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  
نگاهى به فيلمنامه « مرا به جهنم بكشان »

قرباني كردن
هراسقواعد سينماي

سعيد مستغاثي

ــام ريمي، پس از حدود 13 سال و ساخت سرانجام  س
ــاي گوناگون  ــف در ژانره ــت فيلم مختل هف
همچون وسترن چابكدسـت و مرده، تريلر جنايي يك نقشه 
سـاده، رمانس ورزشي به خاطر عشـق به بازي و سه فيلم از 
سري اسپايدرمن، به سينماي مورد علاقه اش يعني نوع وحشت 
بازگشت و فيلم متفاوت مرا به جهنم بكشان را جلوي دوربين 
برد. فيلمي كه يادآور نخستين تجربه بلند سينمايي ريمي و يكي 
از ترسناك ترين آثار تاريخ سينما يعني مرده شيطاني (1983) 
ــون ديده ام،  ــه در اين ژانر تاكن ــت. (با وجود صدها فيلمي ك اس
اعتراف مي كنم كه هيچ يك از آنها، نگارنده را همچون فيلم مرده 
شيطاني نترسانده است! شخصاً اميدوارم بازسازي آن كه توسط 
خود سام ريمي اينك در حال توليد است و در سال 2010 اكران 

خواهد شد، قابليت هاي سينمايي نسخه اصلي را داشته باشد.)
ريمي پيش از آن، سه فيلم كوتاه را جلوي دوربين برده بود كه 
آخرين آن در سال 1978 تحت عنوان درون جنگل، در واقع 

اتودي از همان فيلم مرده شيطاني بود. 
مرده شـيطاني آغازگر سري فيلم هايي شد كه در داستانش، 
ــت و متروك (مثلاً  ــرخوش به مكاني دوردس تعدادي جوان س
ــير نفريني شيطاني مي شوند.  كلبه اي در جنگل) مي روند و اس
ــاله تعداد متعددي فيلم به تقليد از آن روي  الگويي كه همه س
پرده سينماها نقش بسته و از قضا، با وجود تكرار بيش از حد، 

هنوز هم مورد استقبال قرار مي گيرند!
ــام ريمي با وجود استعدادي كه  ــايد آن چه باعث شد كه س ش
ــينماي وحشت داشت، از دنياي آن جدا شود و به  در زمينه س
ــطحي  ــاخت فيلم هاي جنايي، ملودرام و بالاخره فانتزي س س
ــن بود كه  ــوع اسـپايدرمن روي بياورد، اي ــه اي از ن و كليش
ــوم مرده شـيطاني (كه حتي در قالب  ــمت هاي دوم و س قس
ــمت هاي چهارم و پنجم هم كشيده  فيلم هاي تلويزيوني به قس
شد) ديگر خلاقيت و جذابيت قسمت اول آن را نداشت و حتي 
ــري سينمايي هم رسيد كه از سوي  به نوعي مضحكه و سبكس
ــاگران نيز مورد تمسخر قرار گرفت. به اين ترتيب ريمي  تماش
از فيلم تأثيرگذاري همچون مرده شيطاني به كارگرداني آثار 
ــطحي و دم دستي رسيد. اگرچه طي اين مدت براي كساني  س
چون برادران كوئن (در فيلم وكيل هادسـاكر) و توني اسكات 
(در فيلم جاسـوس بازي) نيز فيلمنامه نوشت. ضمن اين كه 
فيلم موهبت را نيز با مايه هاي ماورايي اما با ساختار حادثه اي 

در سال 2000 كارگرداني كرد.
ــي به نام  ــم مـرا به جهنـم بكشـان دختر جوان ــا در فيل ام
ــود. (شايد از  ــمي شيطاني مي ش ــتين براون دچار طلس كريس
ــت كه فيلم، نامزد دريافت جايزه انتخاب نوجوانان  همين روس
ــتين كه در آرزوي تصاحب پست معاونت  ــال شد.) كريس امس
ــركت مالي است، براي خوشامد رئيس و تضمين كسب  يك ش
ــتي  ــده (كه از نظر جناب رييس، صاحب آن بايس مقام ذكر ش
ــته باشد)،  ــركت را داش قدرت تصميم گيري در جهت منافع ش
دل پيرزني كولي به نام سيلويا گانش را  مي شكند و درخواست 
او براي تمديد مهلت پرداخت بدهي بانكي خانه اي كه 30 سال 
ــل آن بدهي، او را از  ــاكنش بوده را رد كرده تا بانك به دلي س

خانه اش بيرون بيندازد.
ــتين اثر نمي كند و فكر تصاحب   آه و ناله هاي پيرزن در دل كريس
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شغل معاونت، او را برخلاف تمايل باطني اش، از هرگونه احساسات 
ــود در  ــي پيرزن متوجه مي ش ــد. بالاخره وقت ــاني دور مي كن انس
ــدارد و حتي براي بيرون  ــت هايش نزد خانم براون تأثيري ن خواس
كردنش، به گارد حفاظت متوسل شده، سعي مي كند خشمش را 
با حمله فيزيكي به كريستين فرو بنشاند. اما با ممانعت و توسل به 
زور گارد حفاظت مواجه و از شركت بيرون انداخته مي شود. پيرزن 
ــتين براون  مجدداً پس از پايان وقت اداري و در پاركينگ به كريس
ــيانه او را مورد ضرب و جرح قرار  ــود و به طور وحش حمله ور مي ش
مي دهد و در آخر، دگمه اي از آستين كت او را جدا مي كند و وردي 
برآن مي خواند. سپس خطاب به كريستين اخطار مي كند كه او از 
اين پس بايستي براي عذرخواهي، دربه در به دنبالش بگردد. بعد از 
اين حادثه تكان دهنده، زندگي كريستين دچار وقايع عجيب و غريب 
مي شود، از مزاحمت هاي شبحي عجيب و غريب با سر قوچ يا بز، تا 
ــون بالا آوردن روي رئيس و تا مگس خارج كردن از گلو و انجام  خ
ــر ميز شام با والدين  ــتين ديدار و س حركات ديوانه وار هنگام نخس
نامزدش كلي دالتون كه منجر به ايجاد مشكلات در روابط با خانواده 
همسر آينده اش مي گردد. كريستين به ناچار سراغ كف بيني به نام 
رام جاس مي رود تا از آينده اش خبر بگيرد و كف بين مذكور با ديدن 

دگمه طلسم شده، از آينده اي تاريك خبر مي دهد. 
ــتين  رام جاس پس از رخدادهاي ديگر (از جمله اين كه كريس
ــود پيرزن كولي فوت كرده و امكان عذرخواهي از  متوجه مي ش
ــان دنا مي برد كه  ــان س ــود ندارد)، او را نزد زني به نام ش او وج
ــت. او را در ابتداي  مديومي قوي براي تماس با دنياي ماوراء اس
فيلم و در دوراني مربوط به 40 سال پيش از زمان حال مشاهده 
ــت شيطان  ــربچه اي از دس كرده بوديم كه براي نجات روح پس

ناموفق ماند و ناظر ربوده شدن پسرك به اعماق جهنم شد. 
ادامه ماجرا به رويارويي مستقيم با شيطان مي كشد و ناظر يك 
جلسه جن گيري هستيم به سبك و سياق فيلم جن گير ويليام 
فريدكين كه قرار است كريستين را از شر روح شيطاني خلاص 
كند و با فرستادن آن روح به جسم يك بز و كشتن بز، قصه اش 

ــخصيت اصلي فيلم مرا به جهنم بكشـان با  خاتمه يابد. (حتي نحوه مواجهه ش
ــت داستان و طريق نابودي آن نيز آنچنان است كه در فيلم  عامل هراس و وحش
جن گيـر ويليام فريدكين اتفاق افتاد. در آن فيلم، كل زمان مقابله نيروي خير و 
شر يعني برخورد پدر كاراس و پدر مرين با ارواح شرير، تلاش براي رهايي دختر 
ــرانجام وقتي در يك فعل و  ــه نام ريگن از چنگال آن ارواح بود كه س ــي ب نوجوان
انفعال سخت، ارواح به جسم پدر كاراس وارد شدند، او با فداكاري و پرتاب كردن 

خود از پنجره مرتفع اتاق به پايين، آنها را نابود كرد.)
اما به نظر مي رسد، سام ريمي هم با وجود نقطه قوت و بداعت هايش در فيلم مرده 
ــازان و آثار مربوط به اين ژانر را تحت تأثير قرار داد،  شـيطاني كه بسياري از فيلم س
خود در فيلم مرا به جهنم بكشان به شدت تحت تأثير همين فيلم سازان واقع شده 
است. چراكه برخلاف فيلم اولش كه در سرتاسر آن به وسيله فضاسازي قوي، پرداخت 
ــل وار و پي درپي روي مي داد، مخاطب را در  درست شخصيت ها و حوادثي كه تسلس
ــت، اما در فيلمنامه مرا به جهنم  ــي پايان ناپذير نگه مي داش بطن يك ترس و هراس
بكشان كه آن را با همكاري ايوان ريمي (برادر بزرگ تر و همكار فيلمنامه نويسش در 
مرد تاريكي، ارتش تاريكي و اسپايدرمن 3) نوشته، از يك سري وقايع دم دستي 

و كليشه اي، تنها براي ايجاد لحظات هراس سود برده است. 
مثلاً در فيلم مرده شيطاني تقريباً تا يك سوم فيلم، هيچ گونه صحنه هراس آوري 
مشاهده نمي شود، اگرچه نشانه هايي ظريف، فضاي هراس را زمينه چيني مي كنند. 
(به نظر مي آيد در آن سال ها بسياري از سينماگراني كه در اين ژانر فعال بودند، 
تحت تأثير همان فيلم جن گير قرار داشتند كه ترس و وحشت را با زمينه چيني 
ــز از افكت هاي اغراق آميز صوتي و  ــكل بطئي و با پرهي مفصل در فيلمنامه، به ش
ــوخ مي داد.) در فيلم مرده شـيطاني، پنج  ــاگر رس تصويري به عمق جان تماش
دختر و پسر جوان براي تفريح به كلبه اي متروك در جنگل مي روند و به گذراندن 
تعطيلات مشغول اند كه كم كم وقايع غير قابل باوري در اطرافشان شكل مي گيرد. 
ــير اين وقايع هم خيلي آرام شروع مي شود؛ از هنگامي كه يكي از آن جوانان،  س
ــكل قرار گرفتن يك زنجير ضخيم بر در زيرزمين كلبه مذكور را روي كاغذي  ش
ــاعت ديواري اتاق از حركت بازمي ايستد و صداهايي از  ــم مي كند و ناگهان س رس
داخل زيرزمين به گوش مي رسد. آنها پس از اين كه داخل زيرزمين مي شوند، به 
ــتي دست پيدا  مي كنند كه صدايي مرموز و مخوف در آن نوار،  كتاب و نوار كاس
از رها شدن روحي شيطاني حكايت دارد، ولي دختر و پسرهاي جوان، اين قضيه 
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ــيانه ترين  ــخره مي گيرند تا اين كه روح مذكور، تك تك آنها را به وحش را به س
صورت مورد تهاجم قرار مي دهد. در واقع نخستين صحنه هراس آور فيلم تقريباً 
حدود دقيقه 40 بعد از شروع، اتفاق مي افتد كه روح شيطاني به يكي از دخترها 

در جنگل حمله كرده و او را مبتلا مي كند. 
ــكانس هاي اوليه فيلم  ــا در فيلم مـرا به جهنم بكشـان تقريباً در همان س ام
ــويم. (اگرچه ريمي با  ــكل مرموز و غيرعادي روبه رو مي ش ــا پيرزن كولي به ش ب
ــاي غيرعادي  ــت از ضربات پنجه ه ــاي ايهام آميز مثل نمايي درش ــرد نماه كارب
پيرزن روي ميز يا بازي شنيع با دندان هايش تا حدودي تلاش دارد تا از كاربرد 
ــا پرهيز كند.) اما پس از  ــابه در اين گونه صحنه ه افكت هاي رايج فيلم هاي مش
ــاي غلوآميز  ــيله افكت ه ــاي بعدي، پي درپي و به وس ــه در فصل ه آن و بلافاصل
ــتان يعني  ــخصيت اصلي داس ــري و صوتي، حملات پيرزن كولي را به ش تصوي
ــتيم. نوعي ايجاد ترس و وحشت كه در آثار يكي دو دهه  ــتين، شاهد هس كريس
ــوك هاي لحظه اي استوار است تا  ــينماي هراس باب شده و بيشتر بر ش اخير س
ــرس عميق از نوع جن گير يا مرده شـيطاني؛ آن طور كه در دو فيلم  ــاد ت ايج
فوق الذكر، شخصيت هاي داستان به گونه اي در طلسم يا نفرين شيطاني گرفتار 

مي شدند و يا به تسخير ارواح شرير در مي آمدند كه انگار همانند قربانيان دست 
و پا بسته هرگز از آن گريزي ندارند. اما در فيلم مرا به جهنم بكشان تقريباً از 
ــتين حتي در برخي لحظات بر روح پليد و در اينجا  همان اوايل درگيري، كريس
ــيطاني كه از اعماق جهنم آمده تفوق پيدا مي كند. مثلاً او به راحتي با پيرزن  ش
كولي درگير مي شود و حتي با لگدي به همراه در اتومبيل، او را به بيرون پرتاب 
ــكانس ماقبل آخر، با  ــد، يا قطعه فلزي را در حلقش فرو مي برد و يا در س مي كن
بيل و به تنهايي گور بسيار گود پيرزن كولي را مي شكافد، حجم عظيمي از خاك 
ــده را در  ــهولت تابوت او را باز مي كند و دگمه نفرين ش را بيرون مي ريزد، به س

حلق جسد پيرزن فرو مي كند.
ــتي روشن نمي كنند چرا شيطان همچنان كه  در واقع فيلمنامه نويس ها به درس
ــد، اما در طول حدود 90 دقيقه اي  ــتين را به داخل جهنم مي كش بالاخره كريس
ــت، چنين كاري را زودتر انجام نمي دهد! او هر دم چون اجل  كه با او درگير اس
معلق بر سر كريستين فرود مي آيد و او را كتك مي زند و آبرويش را جلوي رئيس 
ــزدش مي برد. (اين بازي حتي در لحظاتي به نوعي روكم كني تنه  و خانواده نام

ــن روكم كني ها در لحظاتي مي تواند براي  مي زند! اگرچه همي
ــد و حتي تداعي كنند صحنه هاي كميك  ــاگر جالب باش تماش

باشد!) 
ــه رويارويي با شان سان دنا،  ــده در جلس ــيطاني ياد ش روح ش
ــه حتي بزي كه روي يكي  تقريبا وجود همه حاضران در جلس
ــته را تسخير مي كند، اما با كريستين كاري  از صندلي ها نشس

ندارد و تنها در مقابلش مي رقصد و ادا بازي در مي آورد! 
ــاگر نوعي ايمني  ــود كه تماش ــه اين صحنه ها باعث مي ش هم
ــد و طبعاً از فضاي  ــتين حس كن و رويين تني در وجود كريس
ــدس و گمان در  ــه بگيرد و درگير نوعي ح ــناك اثر فاصل ترس
ــتين شود.  مثلاً در سكانس انباري  جهت بيماري رواني كريس
ــت پرده  ــايلش و پش ــتين در حال جمع كردن وس ــه كريس ك
ناگهان با شبح پيرزن مواجه مي شود، به جز لحظه مواجهه كه 
ــوك آور است، در بقيه زمان درگيري، بيننده تقريباً مطمئن  ش
است كه اتفاق مهمي براي كريستين نمي افتد. حتي در زماني 
ــتش را تا آرنج در حلق او فرو برده  ــبح پيرزن كولي، دس كه ش
ــه موج مي زند.  ــان و ايمني در فضاي صحن ــت، اين اطمين اس
(برخلاف نمايش موقعيت لرزان شخصيت اصلي در صحنه هاي 
ــه در همين صحنه، ناگهان  ــابه) چنانچ اين چنيني و آثار مش
همه چيز محو مي شود و حتي نشان و علامتي (به غير از وزنه 
آهني كه كريستين روي سر شبح رها كرده) از درگيري حادث 
ــوك آور  ــده، رويت نمي گردد. از همين رو به جز لحظات ش ش
ــته  ــدام، فضاي هراس در طول فيلم گسس ــور، به طور م مذك
ــده تا جايي كه ديگر تماشاگر، فقط در انتظار همان نماهاي  ش
ــوك آميز باقي مانده و از كليت فيلم، كوچك ترين ترسي به  ش
ــه اي  ــوك آور هم به طور كليش ــود راه نمي دهد. (نماهاي ش خ
معمولاً در لحظاتي اتفاق مي افتد كه آرامش و سكوت غيرعادي 

بر فضا حاكم است!)
از طرف ديگر همه حوادثي كه مبتني بر حمله روح شيطاني به 
كريستين روي مي دهد، منحصراً براي خود او قابل رويت است 
ــاهده كنند و حتي اثري هم از  ــران نمي توانند آن را مش و ديگ
ــيطان اتفاق مي افتد، باقي نمي ماند تا  وقايعي كه مابين او و ش
ــد. از همين روست كه براي  ــايرين متقاعد كننده باش براي س
تماشاگر، شبهه رواني و خيالاتي بودن كريستين پيش مي آيد 
ــم واقع فيلم، اثري از  ــن اتفاقات ذهني كه در عال و اصلاً همي
ــتر تماشاگر و  ــود، باعث اطمينان خاطر بيش آنها ديده نمي ش
ــته شدن فضاي هراس و وحشت فيلم و دور شدن از آن  شكس

فضا مي شود.
ــرير، به تدريج همه  اما مثلاً در فيلم مرده شـيطاني، روح ش
ــوري كه هيچ كس  ــار مي كند، به ط ــراد داخل كلبه را دچ اف
ــت و  ــوده و خلاصي اش امكان پذير نيس ــش ايمن نب در مقابل
ــتگي همين موضوع در سرتاسر فيلم، فضاي هراس را در  پيوس

كليت اثر گسترش مي دهد.
ــخصيت هاي فيلم مرا به جهنم بكشـان به  از طرف ديگر ش
ــه اي و تكراري به  ــتين، تقريباً كليش ــخصيت كريس غير از ش
ــي خبيث، مدير عاملي جاهل و ابله، رقيب  نظر مي آيند؛ پيرزن
شغلي اي حسود و بدجنس، نامزدي وفادار و بي خبر، آدم هايي 

مرموز متصل به ماوراء و... 
ــتين هم از اين جهت كه دختر جواني با جثه  شخصيت كريس
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ظريف شخصاً درگير ماجرايي خشونت بار و هراس آور مي شود، 
يادآور شخصيت هايي مانند سيدني پرسكات در سري فيلم هاي 
ــت كه با موقعيتي بسيار  جيغ يا ريچل در فيلم هاي حلقه اس
ــل باوري گير  ــوار و غيرقاب ــرايط فوق دش عادي، ناگهان در ش
ــان، توانايي درك  ــا كه هيچ كس به جز خودش ــرده و از آنج ك
ــوار را ندارد، ناگزير شخصاً بايستي با موقعيت  ــرايط دش اين ش

ياد شده مواجه شوند.
ــام ريمي را از آثار معمول  ــا دو نكته ديگر، تازه ترين فيلم س ام
ــد؛ اول اين كه كل ماجراي  ــينماي هراس متفاوت مي گردان س
ــتين براون را درگير خود كرده و عاقبت  ــناكي كه كريس هراس
ــش مي كند، از يك حركت ضداخلاقي او در انجام  روانه جهنم
ــغلي اش منشأ مي گيرد. چه بسا اگر روزي كه پيرزن  وظيفه ش
ــيلويا گانش به سراغ كريستين آمد و درخواست  كولي يعني س
تمديد مهلت پرداخت بدهي خانه اش را كرد، او طمع تصاحب 
ــكل  ــركت و جلب رضايت رئيس را به هر ش ــت معاونت ش پس

ــيلويا كمك    ــت و بنا بر روحيه خود به س ممكن در ذهن نداش
ــت او راضي مي شد و  مي كرد، طبعاً آن پيرزن نيز لااقل از دس
ــرد. پس تا اينجا  ــيطاني دچارش نمي ك ــر به آن نفرين ش ديگ
ــك پيام اخلاقي  ــوان فيلم مرا به جهنم بكشـان را از ي مي ت
ــتقيم برخوردار دانست كه معمولاً در  ــت و مس واضح و سرراس
ــينماي خود جناب  ــم نمي آيند و در س ــن گونه آثار به چش اي
ــري فيلم هاي اسـپايدرمن!)  ــم (البته تا پيش از س ريمي ه
وجود نداشته است. مثلاً در مرده شيطاني غفلت و ناآگاهي و 
بي خبري آن پنج پسر و دختر جوان (كه امري عادي و رايج در 
ميان طبقه جوان به شمار آمده و چندان نمي تواند خودخواسته 
ــود)، آنها را به گردابي هولناك سوق مي دهد، اما عمل  تلقي ش
ــتين در مرا به جهنم بكشان براي نااميد  ضد اخلاقي كريس
كردن پيرزن كولي كاملاً آگاهانه و در واقع برخاسته از قصدي 

شرارت آميز به حساب مي آيد.

ــش هفت سال سر و كله  ــام ريمي از حدود ش احتمالاً اين گونه اخلاق گرايي س
زدن او با ماجراهاي اسـپايدرمن ناشي شده كه پيام هاي اخلاقي خود را بسيار 

سطحي و مستقيم مطرح مي كرد.
ــت،  ــم مرا به جهنم بكشـان كه در ميان آثاري از اين دس ــا نكته دوم فيل ام
ــرير درون فيلم است كه به  ــيطان و موجود ش ــد، نوع ش متفاوت به نظر  مي رس
صورت بز يا قوچ با شاخ هاي بلند تصوير شده و حتي براي مغلوب كردنش در آن 
ــه جن گيري، از وجود يك بز هم بهره مي گيرند. اين نوع تصوير شيطان يا  جلس
جانور خبيث باستاني (كه در جايي از فيلم توسط كف بين كولي يعني رام جاس 
ــود) معمولاً در آثاري مورد استفاده قرار گرفته  نيز با همين عنوان ناميده مي ش
ــت يا ضد مسيح بوده و اقداماتش در  كه صحبت از موجودي به نام آنتي كرايس
آخرالزمان عليه مسيح موعود در كادر دوربين واقع شده است. (مانند مگي دو: 

امگا كد ساخته براين ترانكارد اسميت)
به عبارت ديگر، موجود خبيثي با سر قوچ يا بز و بال هاي خفاشي كه در فرهنگ 
اوانجليست ها (صهيونيست هاي مسيحي) و در مكاشفات يوحنا مندرج در كتاب 
ــوان آلميا (كه در فيلم مرا به جهنم بكشـان  ــاي انجيلي، با عن مقدس كليس

ــت كه از قعر  ــود، مظهر جانور خبيثي اس ــز همين نام را دارد) خوانده مي ش ني
ــر يا بازو براي نبرد  ــخص بر س جهنم بيرون آمده و پيروان خود را با علامت مش

آخرالزمان يا آرماگدون فرا مي خواند. 
ــام و ايوان ريمي در فيلم مرا به جهنم بكشان با اين  ــت س از اين جهت برداش
ــتي از شيطان كاملاً خواناست. يادمان باشد، در آن دسته از  گونه تلقي اوانجليس
ــيطان و يا موجودي شيطاني مي پردازند،  ــينماي وحشت كه به حضور ش آثار س
ــرير و شيطاني در وجود آدم ها يا وسايل ديگر نمايانده  معمولاً حضور موجود ش
مي شود. چنانچه خود ريمي نيز در هيچ يك از آثار قبلي اش، شيطان را به طور 

مجسم به تصوير نكشيده بود.
به اين ترتيب سام ريمي، اين نكته و اصل مهم سينماي وحشت را كه مي گويد 
ــناك  ــناك بيش از نمايش آنها، هول آور و هراس ــوژه هاي ترس ــان ندادن  س نش
ــيطان براساس اعتقادات و باورهاي  ــت، قرباني يك نمايش ايدئولوژيك از ش اس
ــينماي ايدئولوژيك امروز  ــت ها مي كند تا او هم نقش خويش را در س اوانجليس

غرب با وضوح بيشتر و آشكارتر از پيش ايفا كند.
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